
درپی انتشار بخش ابتدایی از 6 نشست پیرامون ایده دانشگاه 

در اندیشه فیلسوفان غرب که 26 مرداد منتشر شد، در 

این شماره بخش دوم نشست با بررسی یکی از مهم ترین  

آلمان یعنی امانوئل کانت  فیلسوفان عصر روشنگری 

می خواهیم به طرح ایده دانشگاه بپردازیم. در ادامه متن، 

محتوای جلسه با حضور مرتضی روحانی در این نشست را 

می خوانید. 

من در بخش اول سعی می کنم توضیح دهم که ما چرا کانت 

را مهم ترین فیلسوف روشنگری می دانیم. افراد زیادی درباره 

روشنگری صحبت کرده اند اما کانت تحت عنوان پاسخ به پرسش 

روشنگری چیست؟ چرا می گویم فیلسوف روشنگری؟ طبق تحلیلی 

که مکین تایر از کانت می کند و درست هم هست و فیلسوفان 

مدرن غالبا از کانت به بعد این طور هستند، فیلسوفان »بعد از 

تحقق« هستند، یعنی اتفاق می افتد، فیلسوف می آید و اتفاقی را 

که افتاده صورت بندی می کند. مصداق تام آن در هگل و انقلاب 

کبیر است، یعنی انقلاب کبیر اتفاق افتاده و هگل می خواهد آن را 

برای ما صورت بندی کند؛ اینکه چه اتفاقی افتاد و این چه رخدادی 

بود که تحقق یافت. کانت هم همین طوری است؛ او فیلسوفی است 

که بعد از تحقق، سراغ موضوع می رود. در نقد اول از معرفت سوال 

می کند و می گوید معرفت چیست. آنجا وقتی از معرفت صحبت 

می کند، مساله اش علم نیوتنی است، یعنی علم نیوتنی تحقق یافته 

و حالا کانت می خواهد آن را در منطق خودش صورت بندی کند. 

در اخلاق هم این طور و بعدا توضیح خواهم داد که در دانشگاه نیز 

با یک تفاوت ریز، به همین شکل است. مساله این است که عصر 

روشنگری است و تاکید من این است که ما کانت را ذیل پروژه 

روشنگری می توانیم بفهمیم، خصوصا جاهایی از بحث های کانت 

که به فلسفه عملی مربوط می شود، خارج از پروژه روشنگری اصلا 

ممکن نیست، ما هرقدر شناخت مان از پروژه روشنگری دقیق تر 

شود، شناخت ما از کانت هم به یک معنایی دقیق تر خواهد شد. 

در این بحث برای اینکه من نظر کانت را تعبیر کنم، از دو نفر در باب 

ایده روشنگری کانت، استمداد و کمک می گیرم. اول از کاسیرر 

استفاده می کنم که یکی از نوکانتی هاست که ایده کانت را پیگیری 

کرد و بعد از فوکو کمک می گیرم که جزء فیلسوفان پست مدرن به 

حساب می آید، ولی مساله اصلی این است که هر فیلسوفی دارد 

با یک نفر گفت و گو می کند، یعنی با یک نفر نزاع فکری می کند. 

آن کسی که فوکو با او نزاع می کند، کانت است و این خیلی مهم 

است. من از این دو نفر کمک می گیرم که پروژه روشنگری را توضیح 

دهم. اگر بخواهم پروژه روشنگری را در یک جمله بگویم، واضح است 

پروژه عقل گرایی است. منظور عقل متافیزیکی در سنت ارسطویی 

نیست، بلکه عقلی است که با مسائل اجتماعی و سیاسی جامعه 

درگیر است و یک عقل انتزاعی کناره جو نیست. این چیزی که ما از 

عقل دوره روشنگری می فهمیم، این است که عقل دوره روشنگری 

متافیزیکی نیست، یعنی عقلی نیست که با امور انتزاعی سروکله 

بزند. الگوی آن هم سعادت این دنیایی است و به جای سعادت بهتر 

است بگوییم بهزیستی و خوشبختی این دنیایی. دنیوی است، یعنی 

غایت خارج از این دنیا برای خودش متصور نیست. آیا این عقل عقلی 

است که ما اصطلاحا در تقسیم بندی های معرفت شناسی جدید در 

مقابل تجربه قرار می دهیم؟ خیر. وقتی ما از خرد دوره روشنگری 

صحبت می کنیم، درواقع از تمام ابزارهای ادراکی انسان صحبت 

می کنیم، فلذا عقل دوره روشنگری در مقابل تجربه نیست. مفاهیم 

ثابت هستند اما درطول زمان هرچه جلوتر می آییم، این مفاهیم 

معانی شان متعدد می شود. آنچه یک فیلسوف به آن عقلانیت 

می گوید، برای فیلسوفی دیگر عین غیرعقلانیت است، درحالی که 

هر دو هم از یک کلمه استفاده می کنند، لذا فلسفه سرزمین 

اشتراکات لفظی است، یعنی ما مکررا از عقل حرف می زنیم و همه 

می گویند ما عقل گرا هستیم اما هرکس از این عقل یک معنا را اراده 

می کند. من از عقل دوره روشنگری صحبت می کنم که نقطه مقابل 

آن تجربه نیست. می خواهم بگویم این عقل به معنای ارسطویی، 

عقل بدون توجه به پیش فرض های تجربی است. بهتر است این 

عقل را بدون اینکه تجربه را کنار بگذاریم و با یکسری اصول پیشینی 

امور را درک کنیم، فهم نکنیم. یک مساله دیگر در دوره روشنگری 

وجود دارد و آن مساله دین است. برای بسیاری از اهالی روشنگری، 

عقل به تنهایی برای وجود دین کفایت می کند و ما برای داشتن دین 

نیازمند چیزی ورای عقل نیستیم. عقلی که وجود خدا را برای ما 

اثبات و صفاتش را برای ما تبیین می کند، در ادامه می تواند وجود 

دین را نیز تبیین و گزاره های دینی را برای ما فراهم کند. مساله  این 

است که در این دوره یک شیفت پارادایم هایی را هم داریم، یعنی 

نقطه ثقل فلسفه از جایی برداشته شده و به جای دیگری گذاشته 

می شود. آن عقل دیگر قرار نبود متافیزیکی باشد و قرار بود به مسائل 

اجتماعی توجه کند و با امر سیاسی درگیر باشد. من این عبارت را 

به نقل از کاسیرر می خوانم که روسو در کتاب »اعترافات« می نویسد 

دریافتم همه چیز اساسا به علم سیاست وابسته است. مهم نیست 

که چگونه به موضوع نگاه کنیم، هر ملتی دقیقا آن چیزی است که 

نوع حکومتش آن را ساخته است. به نظر می آید معضل بهترین نوع 

ممکن حکومت مرا به مساله دیگری می کشاند. برای ایجاد ملتی 

بافضیلت، روشن اندیش و خردمند و به معنای حقیقی کلمه تا آنجا 

که ممکن است، کامل، چه نوع حکومتی مناسب ترین است. همین 

مساله را ما در کانت هم داریم، یعنی مساله کانت هم درنهایت به 

حکومت منتقل می شود. فعل اخلاقی چطور دیگر ممکن می شود؟ 

راه حل کانت، در سیاست و حکومت است. 

می خواهم بگویم اگر آن خرد جلو آمد، مساله فردی را به مساله 

اجتماعی تبدیل می کند و تعریف دین متفاوت می شود. این شیفت 

پارادایمی دارد اتفاق می افتد، یعنی مساله کاملا به کف خیابان 

کشیده شده است، یعنی فیلسوف در باب آن چیزی صحبت 

می کند که در خیابان های شهر اتفاق می افتد. اینکه می گویم 

عقلانیت، عقلانیت متافیزیکی برج عاج نشین، کج نشین نیست؛ 

ناظر به مسائل هم هست. بعدا فوکو در رساله »نقد چیست« توضیح 

می دهد که ایده روشنگری یک ایده دانشگاهی و نخبگانی است 

و این ایده چگونه به یک خواست عمومی تبدیل می شود، یعنی 

چگونه یک جنبش می شود و همه مردم با آن همراه می شوند. 

اینجا یکی از مهم ترین مسائل نسبت حوزه عمومی دانش و نهاد 

علم است. من به عنوان آدمی که دغدغه نهاد علم را دارم، اصولا نظر 

شخصی ام روی این است که حوزه عمومی دانش است که بر نهاد 

علم اثر می گذارد و تجربه تاریخی ما هم این را تا حد زیادی در ایران 

نشان داده است، یعنی مثلا یک بار دکتر سروشی پیدا می شود و 

مجموعه مقالاتی را یک دوره در سروش یا کیهان فرهنگی و بعدا 

در کیان می نویسد، یکی می شود قبض و بسط تئوریک شریعت، 

یکی می شود بسط تجربه نبوی و این از حوزه عمومی دانش یا 

»ژورنالیسم فلسفی« تازه به موضوع پایان نامه و بعد پژوهش تبدیل 

می شود و پژوهشکده ها دارند روی آن کار می کنند، یعنی مساله از 

درون آکادمی به بیرون سرایت نمی کند، بلکه از بیرون آکادمی به 

درون سرایت می کند. این را ما در جاهای متعددی، در تجربه های 

تاریخی خودمان در نسبت با نهاد علم می بینیم. فوکو می گوید که 

آن پروژه روشنگری چیست؟ کانت و آن پرسشی که در »نقد اول« از 

آن صحبت می کند، در باب این است که کانت می گوید یک آدم 

تا کجا می تواند بداند، یعنی حد و حدود »دانستن« آدم چیست؟ 

و چه چیزی را می توانی بگویی »من می دانم«. این می دانم به هر 

آنچه در مغز ما می چرخد، تعلق نمی گیرد. کانت شرایطی برای آن 

بیان می کند و می گوید که پروژه اش تعیین حدود و ثغور عقلانیت 

است. جلوتر که برویم و آن عبارت کانت را که بخوانیم، اینجا دیگر 

خط اصلی حرف کانت معلوم می شود. کانت در آن مقاله می گوید 

روشنگری، خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن است و دوره 

نابالغی را دوره ای در نظر می گیرد که »انسان نیازمند راهنمایی 

است و نابالغی، ناتوانی در به کارگرفتن فهم خویش بدون هدایت 

دیگری است. این نابالغی به تقصیر خویشتن است، وقتی که علت 

آن نه کمبود فهم که کمبود اراده و دلیری در به کارگرفتن آن باشد. 

بدون هدایت دیگری دلیر باش در به کار گرفتن فهم خویش. این 

است شعار روشنگری.« درواقع این پاراگراف طلایی متن کانت است 

که روی آن بعدها خیلی صحبت شده است. کانت ادامه می دهد 

و می گوید تا کتابی هست که برایم اسباب فهم است و تا کشیش 

غمگساری هست که در حکم وجدان من است و تا پزشکی هست 

که می گوید چه باید خورد و چه نباید خورد و... دیگر چرا خودم را 

به زحمت اندازم! درواقع کانت به مردم می گوید شما عقلانیت را 

برون سپاری کرده اید، یعنی به یک عده گفته اید شما فکر کنید و 

ما هم عمل می کنیم. می گوید این برون سپاری کردن عقلانیت، 

آن نابالغی به تقصیر خویشتن است. کانت به عنوان فیلسوف دوره 

روشنگری آنجا ایستاده و می گوید این حق را پس دهید. پس کانت 

پروژه روشنگری را به  کارگرفتن عقلانیت در قبال دیگری تعریف 

می کند؛ دیگری که می خواهد مرا هدایت کند. دین مفهوم کلی 

است و باید آن را بدون آخوندها نشان داد. روشنگری یعنی ما بدون 

آخوندها فکر کنیم. این پروژه کانت است. کانت دوباره در مقاله 

معروف روشنگری اش می گوید: »من در روشنگری بیش از هر جای 

دیگر بر خروج آدمی از نابالغی به تقصیر خویشتن در قلمرو مسائل 

مذهبی پای فشرده ام، زیرا حکم فرمایان ما در دیگر عرصه ها همچون 

علوم و هنرها میلی ندارند که نقش قیم رعایایشان را بازی کنند و دیگر 

اینکه نابالغی در امور دینی از هر نوع دیگر اهانت بارتر و زیان بخش تر 

است.« کانت می گوید در هر جماعتی هر قدر هم دست و پا 

بسته و از تفکر دور باشند، یک تعداد آدم  هستند که خوداندیش 

باشند و خودشان این کار را بدون هدایت دیگری به عهده بگیرند و 

می گوید این کار را می توانند انجام دهند اما اینکه جماعتی بتواند 

خود به روشنگری دست یابد، محتمل و اگر آزاد بگذارندش ای بسا 

اجتناب ناپذیر است. اگر از تمثیل غار افلاطون استفاده کنیم، 

فیلسوف کسی است که آن بند را از دست و پایش باز می کند و به 

سمت منبع نور که دهانه غار است، برمی گردد و حقایق اشیا را که 

از آنجا رد می شوند، می بیند و پس از دیدن حقایق اشیا، به دیگران 

هم کمک می کند که رویشان را برگردانند و به جای اینکه به سایه ها 

نگاه کنند، به حقایق اشیا بنگرند. کانت هم همین را می گوید، یعنی 

می گوید تعدادی آدم خوداندیش پیدا می شوند و اینها علاوه بر اینکه 
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با عقلانیت دست و پای خود را بازمی کنند، به دیگران هم 

کمک می کنند که این را انجام دهند. تنها کاری که 

باید برای این افراد کرد این است که کاری به کارشان 

نداشته باشید و آزادشان بگذارید و رهایشان کنید. 

بهترین استراتژی، رهاکردن است. او می گوید برای 

دستیابی به این روشنگری به  هیچ چیزی نیاز 

نیست، مگر آزادی، تازه آن هم به کم زیان ترین نوع 

آن، یعنی آزادی  کاربرد عقل خویش در امور همگانی 

به تمام و کمال. کانت می گوید لازمه روشنگری آزادی  

است و اگر بخواهم بگویم اینها چه ربطی به ایده 

دانشگاه دارد، باید بگویم دانشگاه برای 

کانت، پایگاه روشنگری است، چون 

روشنگری باید از آنجا سرریز کند و به 

بقیه جامعه سرایت کند؛ به همین 

دلیل است که در ایده دانشگاه، 

کانت بیش از هر چیزی بر آزادی و 

استقلال آن تاکید می کند. ایده 

از کجا آمده؟ از روشنگری آمده 

و کانت فیلسوف روشنگری است 

و مساله فیلسوف روشنگری 

آزادی  است. او می  گوید اگر 

می خواهید روشنگری باشد، 

روشنگری  نهاد  دانشگاه 

و  ل  ستقلا ا ه  اید  . ست ا

آزادی دانشگاه و پژوهشگر 

و آنچه به تبع می آید از اینجا 

می آید. 

یک نکته مهم وجود دارد 

و من فکر می کنم در ایده 

دانشگاه، این مساله برای 

ما مهم تر است و آن اینکه 

ما روشنگری را چه بفهمیم، 

یعنی دوره روشنگری را یک 

پروسه تاریخی بفهمیم یا یک پروژه فکری؟ آیا روشنگری مثل 

رنسانس یا قرون وسطی یک بازه تاریخی است که از سال فلان 

شروع شد و تا سال فلان تمام شد یا اینکه روشنگری یک بازه و 

پروسه تاریخی نیست و یک پروژه فکری یا الگوی رفتاری به یک 

معناست. اگر ما این دومی را بپذیریم که من خودم به همین قائل 

هستم و به نظرم می آید که همین هم از متن کانت درمی آید، یعنی 

روشنگری را پروژه ای زمان دار نمی داند و می گوید خروج آدمی از 

نابالغی به تقصیر خویشتن، یعنی هر قدر هم که این مسیر طول 

بکشد این مسیر روشنگری است. بنابراین یکی از اقتضائات آن این 

است که ایده دانشگاه کانتی که من با یک دخل و تصرف جزئی 

به آن ایده دانشگاه روشنگری می گویم، برای ما در کشوری که 

هنوز با مساله تجدد که همان مساله روشنگری است در کش و 

قوس هستیم یک مساله زنده است، چون ما با مسائل اصلی عصر 

روشنگری هنوز تعیین تکلیف نکرده ایم و هنوز تکلیف عقل برای 

ما در نظام معرفت شناسی گویی معلوم نیست. به نظر من دلیلش 

هم این است که ما کشورهای حاشیه تجدد هستیم، یعنی نه 

هنوز متجدد شده ایم و نه سنتی یکدست هستیم. فلذا می خواهم 

بگویم پروژه روشنگری کانت و مساله دانشگاه کانتی برای ما زنده 

است، یعنی ما به اینها و به طور خاص پروژه کانت نباید به عنوان 

یک مطالعه تاریخی اقوال فیلسوفان نگاه کنیم. جلوتر که می آییم 

ما الان در جایی از دنیا استاد- دانشجو نداریم و فروشنده- خریدار 

داریم، یعنی نظام بازار توانسته خودش را بر نظام آموزش و پرورش 

هم تحمیل کند، دانشجو پول می دهد و خدماتی می خرد و این 

خدمات علم و آموزش است. فلذا من خریدارم و شما هم به عنوان 

نهاد علم فروشنده هستید و حق هم با خریدار است. ایده دانشگاه 

کانتی ایده حقیقت است. کانت هنوز مساله حقیقت را دارد. اینکه 

من گفتم الگوی کانت در روشنگری یک الگوی انگلیسی است، 

نه یک الگوی فرانسوی، به این دلیل است که ما می دانیم کانت 

درواقع آثار چند نفر را به صورت خاص مطالعه کرده؛ هیوم، لاک و 

نیوتن. کانت همه اینها را خوانده و از مجرای نیوتن، لاک و هیوم با 

روشنگری درگیر است و تاثیرش در اندیشه کانت معلوم. من برای 

اینکه سریع به سراغ ایده دانشگاه بروم، این بخش را از کاسیرر 

می خوانم که  کوشش برای حل مساله مرکزی روش فلسفی بیشتر 

متضمن استناد به »قواعد استدلال در فلسفه« اثر نیوتن است تا 

گفتار درباره روش دکارت. بر این اساس فلسفه اکنون جهتی کاملا 

نو در پیش می گیرد، زیرا روش نیوتن روش قیاسی محض نیست، 

بلکه روش تحلیلی است. وی با ارائه تعدادی اصول موضوعه یا 

مفاهیم کلی اصول متعارفی را آغاز نمی کند تا بر پایه استنتاج 

انتزاعی راه را برای شناخت امر درستی یا واقعی هموار کند. شیوه 

بیان نیوتن نخست در جهت مخالف حرکت می کند، یعنی پدیدارها 

یا یافته های تجربی اش و هدف پژوهش او یافتن اصول است. این 

دقیقا راهی است که کانت در مسیر فلسفه خودش هم طی می کند، 

یعنی به جای اینکه از اصول پیشینی شروع کند، از اصول پدیداری 

شروع می کند. گرچه ممکن است که آن اصول از دیدگاه طبیعت 

مقدم بر پدیدارها باشند اما از نظر ما پدیدارها همیشه مقدم بر 

اصول هستند؛ از این رو روش پژوهش راستین برای فیزیک هرگز 

نمی تواند روش پژوهشی باشد که مبدا آن اصول از پیش انتخاب 

شود و همچنین نمی تواند روش پژوهشی باشد که با فرضیه ای آغاز 

می کند و با گسترش کاملش نتایج پوشیده در آن را بیرون می کشد. 

دقیقا ارسطو هم از یک سری اصول اولیه شروع می کند و آنچه برای 

ما پنهان است را عیان می کند. این مسیر را که ما طی می کنیم، به 

مساله نزاع دانشکده ها می رسیم. کتاب نزاع دانشکده ها سه بخش 

دارد که در باب نزاع دانشکده بخش اول الهیات، بخش دوم حقوق 

و بخش سوم پزشکی است. این سه تا سه رساله مختلف بودند و 

کانت اینها را در کنار هم به یک اثر تبدیل کرده. اگر بخواهیم ایده 

دانشگاه را از دیدگاه کانت بگوییم، لازم است بگوییم که کانت در 

رساله »انسان شناسی« توضیح می دهد شما باید اول نمونه اعلی را 

ببینید، بعد براساس نمونه اعلی ایده تعریف می شود. اگر بخواهم 

استمداد کنم، درواقع ایده همان ایده افلاطونی است، یعنی 

افلاطون می گوید آن مثلی که ما در عالم مثل داشتیم و حقایق اشیا 

در عالم مثل بودند، این ایده آل است و ایده برگرفته از آن است. لذا 

اگر ما تصویری از آینده نداشته باشیم، اصولا نمی توانیم دانشگاه 

کانتی را هم داشته باشیم. شما باید یک نظام مطلوبی را تعریف 

کرده باشید. کانت آن را در عقلانیت و آزادی برای رسیدن به آن 

عقلانیت ترسیم کرده است. من باید به مقاله روشنگری فلش بک 

بزنم. آنجا می گوید چه کسی بود که نمی خواست من فکر کنم؟ آن 

مانع ساختاری یکی کلیسا و دیگری حکومت است؛ فلذا مانع من در 

تحقق ایده دانشگاه، کلیسا و حکومت است که با هم وحدت دارند. 

ایده ای که اینجا مطرح می شود آزادی نهاد دانشگاه است. کانت سه 

دانشکده ای که نام می برد را دانشکده های فرادستی می نامد. کانت 

آدمی است که به نظر می رسد هر جا دستش می رسد، متلک ریزی 

می گوید و آدم کنایه گویی است؛ حتی به نظر من در استفاده از 

فرادست و فرودست هم دارد طعنه یا کنایه ریزی می زند، یعنی 

می گوید اینها دانشکده های فرادستی هستند، اما افسارشان در 

دست دانشکده های فرودست است و از سوی آنها کنترل می شوند. 

دانشکده فرودست دانشکده فلسفه است که برای کانت تجلی ایده 

عقلانیت است. اگر ندانیم در پروژه روشنگری چه اتفاقی افتاده و 

وارد کتاب نزاع دانشکده ها شویم، لم کتاب برای ما باز نخواهد 

شد. او می گوید دانشکده های حقوق، الهیات و پزشکی چون به 

حاکمیت نفع می رسانند فرادست هستند، اما دانشکده فرودست 

به حاکمیت نفع نمی رساند؛  البته انتفاع بزرگ تری می رساند که 

حاکمیت هم از آن بهره مند می شود و آن پیگیری ایده حقیقت 

است. درواقع اگرچه دانشکده فلسفه که فرودست است، گاهی 

ترمز حاکمیت  شده اما از آن هم بهره مند می شود. اگر ما بپذیریم 

که دانشگاه برای کانت پایگاه، نهاد و پروژه روشنگری است و پروژه 

روشنگری، پروژه بسط عقلانیت به وسیله آزادی در مقابل دین و 

نهاد کلیساست، بحث نزاع دانشکده ها هم ذیل همین تعریف 

می شود، یعنی دانشکده فلسفه که باید پروژه حقیقت را پیگیری 

کند، با دولت و کلیسا درگیر می شود و جلوی به قانون تبدیل کردن 

تمایلات اینها را می گیرد. این تمایلات، اصطلاح مهمی است. ما 

در ایران کانت را غالبا بر محور »نقد اول« می شناسیم. »نقد اول« 

کتاب مهمی است اما آنچه تا امروز کانت را برای ما در ایران و 

جاهای دیگر زنده نگه داشته، فلسفه عملی او یعنی »رساله صلح 

پایدار«، »رساله روشنگری« و »دین در محدوده خرد تنها« است. 

فیلسوفان مهمی مانند رالز هم وقتی که می خواهند صحبت 

کنند، با استفاده از استدلال کانت صحبت می کنند. ما همچنان 

داریم در جهان کانتی با مساله هایی که او مقابل ما گذاشته است، 

زندگی می کنیم. به نظر من کانت زنده ترین فیلسوف دنیاست. 

مساله کانت مساله زنده ای است و فیلسوف به مساله اش فیلسوف 

می شود، نه به جوابی که مساله می دهد. این سه کتاب می تواند 

 روح پروژه روشنگری و نگاه فلسفه عملی کانت را نشان دهد. 

عقلانیت چگونه می تواند درونی باشد؟ کانت تعریف آزادی 

و حد و حدود آزادی را چه می داند؟

ما در دوره روشنگری اصولا این ایده را داریم که همه انسان ها از 

خرد برخوردار هستند. مساله کانت دلیری در به کارگرفتن آن است. 

فیلسوف دوره جدید دیگر قائل به این نیست که یک نفر خرد دارد 

و دیگری ندارند و معتقد است همه خرد دارند و حالا که شما از 

موهبت خرد بهره مند هستید، حق برون سپاری آن را ندارید و با این 

کار انگار انسانیت خود را برون سپاری کرده اید. انسان بودن همان 

خردورزبودن است و با ناطق بودن که ارسطو می گفت، تفاوت دارد. 

کانت می گوید وقتی شما این را در گرو ایمان مسیحی می گذارید و 

به شما می گویند نپرس و نفهم و فقط عمل کن، درست نیست. کانت 

چند مساله اساسی با مسیحیت دارد؛  مثلا می گوید تثلیث چیست؟ 

و هر بار ما می پرسیم شما می گویید فقط ایمان بیاور. اخلاق برای 

کانت گوهر دین است و دین برای او دین اخلاقی است. او دین 

واقعی را اصطلاحا »دین اخلاقی ناب« می نامد؛ فلذا با آموزه شفاعت 

مشکل دارد. در اخلاق آموزه شفاعت می گوید چگونه ممکن است 

فردی که عمری غیراخلاقی زیسته و به تعبیر ما فسق و فجور کرده 

را پذیرفت، درحالی که ممکن نیست این فرد به سعادت برسد. 

کانت خیلی از مسائلش مربوط به جهان مسیحیت است. ما تصور 

می کنیم که فیلسوف با دین کاری ندارد. به یک معنا این درست اما 

مساله ای که دین در مقابل فیلسوف می گذارد، می تواند پرداخت 

فلسفی شود. کانت در »دین در محدوده خرد تنها«، دموکراسی را 

پاسخ به مساله گناه نخستین می داند. به کانت می گویند تثلیث 

و آموزه شفاعت آموختنی نیست و ایمان آوردنی است؛ بنابراین او 

اینها را تحت عنوان دین تاریخی طبقه بندی می کند و می گوید 

اینها برای دوره ای بوده و برای آن دوره هم خوب بوده اما الان دیگر 

ما باید وارد ساحت اخلاق شویم. 

کانت پروژه ای دارد که در پیشبرد آن، دانشکده های دیگر 

را مزاحم های پیشبرد خودش تلقی می کند که باید اینها را 

مهار کند یا اینکه اینها را در پروژه خودش دخیل می کند 

که با جایابی و نظم جدیدی با اینها پیش رود و درواقع اینها 

را وارد بازی می کند؟ سوالی که پیش می آید این است که 

چطور با کلیسایی که مقابل خود تعریف می کند، می خواهد 

دیالکتیک برقرار کند؟ 

من تفکیکی بین نزاع مشروط و نامشروط انجام می دهم. نزاع 

نامشروط همان نزاع کلاسیک تاریخی است که در قرن سیزدهم 

تا هجدهم بوده و در صحبت هایم گفته ام ، یعنی آنها همیشه از 

پشتیبانی کلیسا یا دولت استفاده می کنند برای اینکه قدرت 

خود را بالاتر برده و آنها را استثمار کنند؛ چنانکه دانشکده فلسفه 

را کنیزک الهیات می دانستند. در قالب نزاع مشروط، یعنی 

گفت وگو در سالن های کنفرانس، اتفاقی که می افتد این است 

که یک صورتی می بینیم مثل مجلس که جناح چپ و راست با هم 

گفت وگو می کنند تا بهترین حالتی که می توان در مجلس تعیین 

کرد، پیدا شود. گفت وگوهای بین جناح چپ و راست و دانشگاه، 

یعنی این حالت فرادستی و فرودستی جایش عوض شود، دانشکده 

فلسفه بالا برود و سه تای دیگر زعامت و برتری، ریاست و کیاست 

دانشکده فلسفه را بپذیرند و دولت هم به دادن این مشروعیت و 

برتری کمک کند و این جاها را عوض کند؛ چرا دولت باید بپذیرد؟ 

چون نظمی که الهیات و پزشکی و حقوق بالا باشند و فلسفه پایین، 

نظمی دیگرخواسته و تحمیلی بیرونی از سوی کلیساست و اگر 

دولت بپذیرد که فلسفه بالا بیاید، حالا اگر آنها هم بپذیرند که فلسفه 

بالا بیاید، سوال اینجاست که چه اصول راهنمایی را می خواهد به 

آنها می گوید. در اینجا فلسفه با گفت وگو در چهارچوب سالن های 

کنفرانس و دیواره های دانشگاه باید مبانی آنها را به چالش بکشد 

تا آنها بپذیرند که در مبانی خود تجدیدنظر کنند؛ معطوف به 

طرحی که دانشکده فلسفه درمورد آینده داد، یعنی دانشکده 

فلسفه می شود جناح چپ و آنها می شوند جناح راست و فلسفه 

مدام پنالتی بزند و آنها دفاع کنند. این گفت وگوها و ایجاد چالش 

برای آنها رو به سوی آینده دارد، نه گفت وگوی نامشروطی که آنها 

بخواهند به گوش فلسفه بزنند یا برعکس. مساله این است که به 

لحاظ تاریخی هیچ گاه این گفت وگو صورت نگرفته است. دانشکده 

الهیات و حقوق و پزشکی خود را صاحب حق می دانند و تا به حال 

هم هر وقت حکومت و دولت خواسته هایش را گفته، آنها برایش 

صورت  درست کرده اند؛ مثلا الان طالبان می گوید مردان حق ندارند 

شلوارک بپوشند، اگر دانشکده حقوق بیاید به این خواست حکومت 

صورت قانونی بدهد، هر کسی که از آن سرپیچی کند، مجازات 

می شود. این رویه تاریخی کار دانشکده هاست. حالا دانشکده 

فلسفه می خواهد این نظم را بر هم زند، پس شما ابتدا باید او را 

به عنوان برادر بزرگ تر بپذیری وگرنه اساسا این اتفاق نمی افتد، 

یعنی نظم تاریخی 700ساله را تغییر دادن سخت است و شجاعت 

و مقبولیت می خواهد. اگر این اتفاق نیفتد، اولین کسی که علیه 

دانشکده فلسفه شکایت می کند، خود دولت و کلیسا خواهد بود. 

دولت باید این استقلال را تضمین کند که هرجا کلیسا خواست 

ورود کند، جلوی آن را بگیرد. 
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بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1551310( 

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در نظر دارد یک دستگاه  چیلر هواساز 
با ظرفیت 280 تن شرکت یکتا تهویه اروند و متعلقات آن را از طریق مزایده 
عمومی به فروش رســاند. متقاضیان محترم می تواننــد با واریز فیش و ارائه 
فیش بانکی به مبلــغ 1/000/000ریال بدون اســترداد وجه به حســاب 
0115860670000 بانک صادرات از انتشار آگهی به مدت 10 روز اداری 
طبق برنامه زمان بندی اعلام شده جهت بازدید از دستگاه یادشده در مجتمع 
دانشگاهی عالیشهر و نسبت به خرید اسناد مزایده به نشانی: بوشهر- میدان 
شهرداری- ابتدای بلوار شهید رئیسعلی دلواری- ساختمان ولایت دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد بوشهر- دفتر حقوقی مراجعه نمایند.
ساعت بازدید: ساعت 8صبح الی 14

تلفن تماس کارشناس فنی: 09173718679 هاشمی
ضمنا هزینه انتقال سند و درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مدرک موقت سیدمحمدمهدی رضوانی فرزند سیدعلی دارای شناسنامه به شماره: 

0590310003 صادره از ســـاوه رشته مهندسی برق الکترونیک صادره از دانشگاه 

آزاد اســـلامی واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می شود 

گواهینامه مذکور را به آدرس: اســـتان مرکزی- ســـاوه- کیلومتر 4جاده نورعلیبیک- 

شهرک دانشـــگاهی خاتم الأنبیاء)ص( دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق 

پستی39187-366  ارسال نماید.

گواهی موقت  دوره کارشناســـی ارشد ناپیوسته رشته زبان و ادبیات انگلیسی اینجانب 

اســـما امینی فرزند اصغر  به شـــماره کد ملی 3161163648 صادره از  کرمان مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

گواهی موقت  دوره کاردانی پیوسته رشته تربیت بدنی اینجانب نیلوفر منیری فرزند محمود 

به شماره کد ملی 067079118 صادره از کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علی صباغ فرزند محمد به شـــماره شناســـنامه 139 

صادره از میمه در مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک )حرارت و سیالات( از واحد 

دانشگاهی خمینی شهر با شماره 1105197مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر به نشانی 

اصفهان – خمینی شهر – منظریه – بلوار دانشجو – صندوق پستی 119-84175  کد 

پستی 8418148499 – تلفن 33660011-14 ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اصغر طرهانی فرزند حیدر به شـــماره شناســـنامه 

2410 صادره از خرم آباد در مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران صادره از واحد 

دانشـــگاهی دورود با شماره 1853931 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود به نشانی 

استان لرستان - شهرســـتان دورود - میدان حضرت ابوالفضل- دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دورود ارسال نماید.

مدرک موقت فارغ التحصیلی امین سلامی فرزند عارف به شناسنامه 1742053076  

صادره از اهواز در مقطع کارشناســـی رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی صادره از واحد 

دانشگاهی اهواز به شماره 12/982644 مورخ 98/06/05  مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز 

به نشانی اهواز فلکه کارگر )فرهنگشهر( خیابان کارگر جنوبی کد پستی61349-68875 

و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب رضا روشنی فرزند علی به شماره شناسنامه 3501 صادره 

از ماهشهر در مقطع کارشناسی رشته حسابداری صادره از واحد دانشگاه آزاد الیگودرز با 

شماره 148723400970 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز  به نشانی لرستان – الیگودرز 

– میدان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز صندوق پستی 159 و کد پستی 

6861885914 ارسال نماید.

مدرک فارغ  التحصیلی اینجانب رویا پیلتن ترازوج فرزند تسلی به شماره شناسنامه 1839 

صادره از تهران مقطع  کارشناسی  رشته روانشناسی بالینی صادره از واحد دانشگاهی 

کرج با شماره 83115538795  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می  باشد. از یابنده تقاضا 

می  شـــود اصل مدرک را به دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد کرج به نشانی کرج - انتهای 

رجایی شهر – تقاطع بلوار موذن و استقلال – صندوق پستی 313-31485 ارسال نماید. 

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــی خـــودرو پرایـــد 131 مـــدل 96 بـــه رنگ ســـفید 

M و بـــه شـــماره شاســـی  13/5934647  روغنـــی بـــه شـــماره موتـــور 

 NAS 411100 H 1048530 و به شماره پلاک 14 – 412 و 22 به نام علی عنافچه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی خودروی زانتیا مدل 88 به رنگ سفید به شماره موتور 85469 و به شماره 

شاسی S 1512288179734 و به شماره پلاک 14 – 742 ب 32 به نام امین بهوندی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســـند و کارت موتورســـیکلت سیســـتم ســـاوین  تیـــپ CDI 125 رنـــگ 

قرمـــز مدل 1391 به شـــماره انتظامـــی ایران 839  /  89892 و شـــماره 

 NDR12503026086:و شماره موتور  NDR : 125B9106569***تنه

به مالکیت آقای حمید خسروی به کد ملی 5110687102 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فراخوان مناقصه عمومی  یک  مرحله ای
شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گذار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از 
طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی مراحل 

ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
موضوع مناقصه: روسازی و آسفالت معابر و اجرای دیوار تصفیه خانه فاضلاب میناب

مبلغ برآورد اولیه36.353.795.235 ریال )سی و شش میلیارد و سیصد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و 
نود و پنج هزار و دویست و سی و پنج ریال(  

)اعتبار پروژه فوق از طریق اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به صورت 70درصد نقد و 30درصد 
اوراق مشاركت و اسناد خزانه اسلامی تامین می گردد(

مبلغ تضمین شـــركت در فرآیند ارجاع كار :  1.818.000.000 ریال )یک میلیارد و هشـــتصد و هجده 
میلیون ریال(

رتبه و رشته مورد نظر: داشتن گواهینامه صلاحیت حداقل رتبه 5 رشته راه و باند
مبلغ خرید اسناد: 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه 

گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اســـناد مناقصه از ســـایت: ســـاعت 14 تاریخ 1402.05.28 تا ساعت 14 تاریخ 

1402.06.02

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14 مورخ 1402.06.12
زمان بازگشایی پاكت های كیفی: ساعت 10  مورخ 1402.06.13
زمان بازگشایی پاكت های مالی: ساعت 10  مورخ 1402.06.14

محل بازگشایی: سالن كنفرانس شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر 
یک از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است. 

امتیاز كیفی لازم: پیشنهادات واصله پس از ارزیابی كیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم )70 %( 
بازگشایی خواهد گردید.

پیشـــنهاددهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از ســـامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل فایل pdf ارزیابی 
كیفی )صرفا طی یک فایل( و پاكات الف، ب )صرفا طی یک فایل( و ج تهیه و در سامانه  ستاد بارگذاری نمایید 
و از بارگذاری فایل های مازاد جدا خودداری فرمایید. سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
 اطــلاعات تمـاس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاكت های الف آدرس: بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارســـتان شریعتی – شركت آب و فاضلاب استان 
هرمزگان )امور قراردادها( تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان 
به نشانیWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مركز تماس تهران:27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 .         
روابط عمومی و آموزش همگانی -  شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

نوبت دوم

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل
تلفن وفکس: 62999495 )021( 

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

آگهی مزایده عمومی
فروش ساختمان با کاربری اداری-انتظامی

دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر در نظر دارد یک باب ساختمان 

خود را با کاربری اداری-انتظامی به مســـاحت 570/38مترمربع به 

شماره ملک 721/55واقع در بوشهر-کوی فرودگاه، خیابان فرودگاه 

)بهشـــتی(، کوچه حـــاج نجف )بدر( روبه روی فرعـــی 6، پلاک 41 

کدپســـتی 7516756935  به صورت مزایده به اشخاص حقیقی یا 

حقوقی به فروش برساند. 

لذا از کلیه متقاضیان واجد شـــرایط دعوت بـــه عمل می آید با واریز 

و ارائـــه فیش بانکی بـــه مبلـــغ 500/000ریال )بدون اســـترداد 

وجه( به حســـاب جاری 0115860670000 و شناســـه پرداخت 

160200000020بانک صادرات در وجه دانشـــگاه آزاد اسلامی 

بوشـــهر واریز نمایند و از تاریخ انتشار آگهی به مدت 7 روزکاری و در 

ســـاعات اداری طبق برنامه زمانبندی ذیل جهت خرید اسناد مزایده 

به آدرس: بوشـــهر- میدان شهرداری – ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری- 

ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر )ساختمان ولایت( طبقه 

سوم دفتر حقوقی مراجعه نمایند.

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. ضمنا هزینه 

درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تلفن تماس:  09177750998 آقای فقیه

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آگهی ارزیابی کیفی مناقصهنوبت دوم
موضوع: پیمان تأمین نیروی انسانی فضای سبز بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز

سازمان بهداشـــت و درمان صنعت نفت در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذکر با 
مشخصات و شرایط کلی زیر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکت 

واجد شرایط واگذار نماید. 
کلیه فرآیندهای این مناقصه از ارزیابی کیفی مناقصه گران، دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  با شماره ثبت2001093823000093 

انجام خواهد شد.
برآورد مناقصه ماهیانه: 000 / 000 / 804 / 10 ریال می باشد. 

الف ( شرح خدمات مورد نیاز: تأمین نیروی انسانی و مواد مصرفی فضای سبز بهداشت 
و درمان صنعت نفت اهواز 

ب( مدت زمان اجرای قرارداد: 24 ماه شمسی  
ج( محل انجام خدمات: استان خوزستان – اهواز

د( حداقل شرایط متقاضیان: 
1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل

2- داشتن امکانات و تجهیزات مناسب مرتبط با موضوع مناقصه و نیروی انسانی باتجربه 
3- داشتن سابقه و تجربه کافی و مرتبط با موضوع مناقصه

4- گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری صادرشـــده توسط وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی

5- گواهینامه تایید صلاحیت معتبر از اداره  کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 6- داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 000 / 000 / 965 / 12 ریال

 مطابق ضوابط اعلامی از سوی کارفرما و قابل استعلام از بانک مرکزی جمهوری اسلامی 
ایـــران، طبق تصویب نامه شـــماره 123402 / ت 50659 هـ مورخ 22 / 09 / 1394  

هیات محترم وزیران 
لازم به ذکر است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور می بایست 
مراحل ثبت نام در ســـایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در 

مناقصه و دریافت اسناد را به انجام رسانند. 
مهلت دریافت استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد(:  7 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهی روزنامه 
مهلت تحویل استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد(:  14 روز پس از اتمام مهلت دریافت 
اسناد و مدارک مناقصه بین شرکت های واجد شرایط که به تشخیص مناقصه گذار حداقل 

امتیاز کیفی را کسب می نمایند توزیع خواهد گردید. 
بدیهی اســـت ارائه مدارک فوق الذکر هیچ گونه حقی را جهت متقاضیان برای شرکت 
در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. متقاضیان می توانند درصورت نیاز به اطلاعات بیشـــتر 
درخصوص اســـناد مناقصه، شـــرایط و مســـائل مالی با تلفن 88892153 – 021 و 
درخصوص ســـامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( با تلفن 1456– 021 تماس 

حاصل نمایند. 
روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
www.shana.ir
www.piho.ir
شماره شناسه ۱۵۴92۴3

نوبت اول

درواقع کانت به مردم 
می گوید شما عقلانیت 

را برون سپاری کرده اید، 
یعنی به یک عده گفته اید 

شما فکر کنید و ما هم 
عمل می کنیم. می گوید 

این برون سپاری کردن 
عقلانیت، آن نابالغی به 

تقصیر خویشتن است. 
کانت به عنوان فیلسوف 

دوره روشنگری آنجا 
ایستاده و می گوید این 

حق را پس دهید

اگر بخواهم پروژه 
روشنگری را در یک جمله 

بگویم، واضح است پروژه 
عقل گرایی است. منظور 

عقل متافیزیکی در سنت 
ارسطویی نیست، بلکه 

عقلی است که با مسائل 
اجتماعی و سیاسی 

جامعه درگیر است و یک 
عقل انتزاعی کناره جو 

نیست

برای دستیابی به این 
روشنگری به  هیچ 

چیزی نیاز نیست، مگر 
آزادی، تازه آن هم به 

کم زیان ترین نوع آن، 
یعنی آزادی  کاربرد عقل 

خویش در امور همگانی 
به تمام و کمال. کانت 

می گوید لازمه روشنگری 
آزادی  است و اگر بخواهم 

بگویم اینها چه ربطی به 
ایده دانشگاه دارد، باید 

بگویم دانشگاه برای 
کانت، پایگاه روشنگری 

است

من به عنوان آدمی که 
دغدغه نهاد علم را دارم، 

اصولا نظر شخصی ام 
روی این است که حوزه 

عمومی دانش است که 
بر نهاد علم اثر می گذارد 

و تجربه تاریخی ما هم 
این را تا حد زیادی در 

ایران نشان داده است

فاطمهبریمانیورندی
خبرنگار گروه اندیشه

@radiomazmoon

رادیو مضمون
کاری از گروه پادکست های همیشه در میان

و روزنامه فرهیختگان


